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انتخابات مجلس دوازدهم با مشـــارکت 40 درصدی 
و حواشـــی کـــه برخـــی گروه‌هـــای سیاســـی در ادامـــه 
تسویه‌حساب‌های سیاسی خود انجام دادند، تقریبا 
تمام شـــد. تـــا اینجا و برمبنای ترکیب مشخص‌شـــده 
می‌تـــوان گفـــت قرار اســـت با مجلـــس متکثر مواجه باشـــیم و برعکس 
مجلـــس یازدهم، مجلس یکدســـتی نخواهیم داشـــت. جـــدای از این 
حضور و رای آوردن برخی افراد که پیش از این اظهارنظرهای غیردقیقی 
ناظر به مسائل فرهنگی و اجتماعی داشتند، این نگرانی را تشدید کرده 

که قرار اســـت دوباره پای طرح‌هایی به مجلس باز شـــود که حاصل آن 
چیزی جز تعمیق شـــکاف‌های اجتماعی میان مردم و مســـئولان نباشد. 
اخیرا و با اظهارنظرهایی که از جانب برخی از افراد نزدیک به این تفکرها 
مطـــرح شـــده می‌توان گفـــت این نگرانـــی چندان بی‌مورد هم نیســـت. 
یادی پیرامون مشـــارکت 40 درصدی  درحالی‌که همچنان تحلیل‌های ز
و بـــالا بـــودن میـــزان آرای باطله مطرح می‌شـــود به نظر می‌رســـد در نگاه 
برخی از افراد آنچه مهم اســـت تنها پیروزی خودشـــان اســـت و در این 
چهارچـــوب و در نـــگاه آنها اتفاقا انتخابات پرشـــوری هم برگزار شـــده 

است. در نگاه برخی از این افراد درک وارونه‌ای از خواست مردم و توقع 
آنها از مجلس وجود دارد تا آنجا که نتایج انتخابات را در حد مخالفت 
یا موافقت با طرح صیانت تنزل داده‌‌اند، مثال عینی این تفکر و نگاه را 
می‌شود در متنی که روح‌الله مومن‌نسبت، دبیر ستاد امر به معروف تهران 
در ویراستی منتشر کرده دید. او درباره نتیجه انتخابات اخیر در ویراستی 
، اصلی‌ترین مخالفان صیانت از مردم  نوشت: »در تهران و سراسر کشور
در فضـــای مجـــازی، به نحو عبرت‌آموزی توســـط مردم تحقیر و حذف 
یر پا بگذارند، دنیا  شدند. این یعنی آنها که دستور خدا را به طمع رای ز

و آخرت‌شان را باخته‌اند. از طرف دیگر تقریبا همه موافقان صیانت از 
ایران با عزت وارد مجلس شدند... خبری در راه است.« این اظهارنظرها 
ایـــن نکتـــه را مـــورد توجه قرار می‌دهد که قرار اســـت با طرح‌هایی که به 
جـــای حـــل مشـــکلی از مردم، فاصله آنها را با نظام حکمرانی تشـــدید 
می‌کند و در ادامه حتی ممکن است منجر به بروز دوباره اتفاقات تلخی 
مثل 1401 باشـــد، مواجه باشـــیم. برای بررســـی بیشتر اظهارات اینچنینی 
پای صحبت کارشناسان و فعالان فضای مجازی نشستیم که در ادامه 

می‌خوانید. 

کارشناسان و فعالان فضای مجازی درباره اظهارنظر پشت‌صحنه ارتباطاتی برخی نمایندگان جدید اظهار نگرانی کردند

صدای پای صیانت‌پلاس؟

پایان رویای 
آمریکایی برای 
مردمان جنوب 

خبری که در روز گذشــته ســروصدایی در فضای رســانه‌ای ایجاد کرد 
ــزه  ــردم غ ــرای م ــا ب ــرف آمریکایی‌ه ــی از ط ــته‌های غذای ــتادن بس فرس
بــود. ایــن فضــا در‌حالــی شــکل گرفتــه اســت کــه نهادهایــی در نقــاط 
مختلــف دنیــا از شــرایط بــد و تاســف‌بار مــردم غــزه در دو مــاه گذشــته 
مــدام گلایــه کــرده و اعــام کرده‌‌انــد کــه غــذا و آب در غــزه وجــود نــدارد 
و بســیاری بــا مشــکلات وســیعی روبــه‌رو هســتند. در 3 هفتــه گذشــته 
یــادی در غــزه براثــر گرســنگی فــوت کرده‌انــد و ســازمان‌های  کــودکان ز
جهانی مدام بعد از مخابره این خبر‌ها از وضعیت بد و بسیار سخت 
در غــزه یــاد کــرده امــا در تمــام ایــن مــدت آمریکایی‌هــا نه‌تنهــا اقدامــی 
نکرده‌انــد، بلکــه تــا امــروز ســه مرتبــه پیشــنهاد آتش‌بــس در ســازمان ملل 
را وتو کرده‌اند. تمام این موارد در کنار حمایت تســلیحاتی از اســرائیل 
از ابتــدای جنــگ تــا امــروز نشــانگر آن اســت کــه آمریکایی‌هــا گرداننــده 
اصلــی ایــن جنایــت هســتند و هیــچ ناراحتــی از وضعیــت وخیمــی 
کــه بــرای مــردم در غــزه شــکل گرفتــه اســت، ندارنــد. اقــدام اخیــری کــه 
آمریکایی‌هــا بــا همــکاری ارتــش اردن از مســیر هوایــی انجــام دادنــد و 
محموله‌هایــی کــه‌ بــه گفتــه خودشــان بیــش از 30 هــزار بســته غذایــی را 
شــامل می‌شــد، فرســتادند؛ در ایــن لحظــه دیگــر معنــی جدیــدی دارد 

آن هــم تــرس از پایــان رویــای آمریکایــی اســت. 
ک علیــه خــود   آمریکایی‌هــا چــون فضــای جهــان را بــه قــدری وحشــتنا
و اســرائیل دیده‌انــد و لحظه‌لحظــه افزایــش فشــار افــکار عمومــی را 
گاندای  احساس می‌کنند، ظاهرا تصمیم گرفته‌اند از این طریق، پروپا
حمایت از همه کشــور‌های دنیا و ســتم‌دیده و کمک به بشــریت برای 
زندگــی بهتــر را کــه شــعاری بــوده کــه از دل جنــگ ســرد همیشــه ادامــه 
داشــته اســت را مجــدد شــکل دهنــد. امــا آنچــه در ایــن لحظــه اهمیــت 
دارد، حال اســت. هانا آرنت معتقد بود در لحظه‌ای که فکر می‌کنید 

یــد هــم بیندیشــید. بــه آن نقطــه یــا مــکان کــه در آن قــرار دار
ایــن توجــه بــه مکان‌منــدی خــود بــا اهمیت‌تریــن مســاله در ایــن 
لحظــه اســت آنچــه آمریکایی‌هــا بــه نــام رویایــی آمریکایــی در ذهــن 
مخاطبــان جهــان جنــوب شــکل داده بودنــد ایــن بــود کــه جهــان آنهــا 
را بــدوی نامیــده و بــه آنهــا می‌گفتنــد ســنت‌های مناطــق بومــی شــما 
مانــع از خوشــبختی شماســت، بــرای همیــن آنچــه اهمیــت دارد تــرک 
ــاری اســت کــه دموکراســی  ــه گفت آن ســنت‌های بومــی و روی‌آوری ب
و حمایــت شــهروندان آزاد را اولویــت قــرار می‌دهــد. همیــن گفتــار 
باعــث حملــه آمریکایی‌هــا بــه کشــور‌هایی مثــل عــراق و افغانســتان 
ک ذهــن مردمــان بومــی عــراق  بــود و در لحظــه آن هجــوم وحشــتنا
ی روشــن بعــد از ایــن  و افغانســتان هنــوز در اختیــار طلــوع روزگار
جنــگ بــود و سرنوشــتی مثــل مردمــان‌ آمریــکا در آینــده جنــگ‌زده خــود 
تصــور می‌کردنــد. امــا آنچــه در پــس چنــگ نصیــب ایــن ملت‌هــا شــد 
گانــدای  فقــط تحقیــر و ســختی مضاعــف بــود. آمریکایی‌هــا بــا پروپا
ــرای رســیدن  همیشــگی مجــدد، عــدم ‌دقــت کافــی مردمــان بومــی ب
بــه دموکراســی و بنیاد‌گرایــان را عامــل عــدم توســعه‌یافتگی معرفــی 
کــرده و تــا ســال‌ها تــاش کردنــد نشــان دهنــد جنــگ فقــط در راســتای 
کمــک بــه مردمــان بومــی منطقــه بــوده اســت. امــا در جنــگ اخیــر تقریبا 
می‌تــوان گفــت چــون دیگــر هژمونی فکری آمریکایی‌ها مثل ســال‌های 
یکایی‌هــا  ابتدایــی 2000 و 2001 دســت بــالا را بر‌خــوردار نبــود و آمر
یــکا بــا  در موقعیــت خاصــی قــرار داشــتند، شــروع بحــران بــرای آمر
غافلگیــری همــران بــود. آنهــا دیگــر نتوانســته‌اند تصمیمــات مهمــی 
در حــوزه رســانه بــا پیوســت‌های خــاص همیشــگی اتخــاذ کننــد. لــذا 
خشــونت وســیعی کــه بــه دســت ارتــش اســرائیل بــا کمــک آمریکایــی 
رخ مــی‌داد و بی‌شــباهت بــه رفتــار هیتلــر در جنــگ جهانــی دوم نبــود، 
در فضای رســانه بازتاب پیدا کرد. همین رفتار ســخت و هیســتریک 
کــه آمریــکا در جنــگ اخیــر از خــود نشــان داده به‌شــدت باورهــای کل 
جهــان از‌جملــه مردمــان بومــی جهــان جنــوب را تغییــر داد. عمــده 
رفتار‌هایــی‌ کــه آمریکایی‌هــا ســعی کرده‌انــد در توجیــه ایــن مســیر از 
خــود نشــان دهنــد، سانســور یــا تحریــف بــود امــا به‌جهــت آنکــه حجــم 
یــف نبــود.  جنایــت بســیار وســیع بــود، دیگــر قابــل سانســور و تحر
ــار اســت کــه جهانیــان در ایــن موقعیــت قــرار دارنــد کــه  بــرای اولین‌ب
گانــدای رســانه‌ای آمریــکا دیگــر نمی‌توانــد پاســخگوی  دســتگاه پروپا
جنایت‌هــای خــود باشــد و ایــن لحظــه بــرای مردمــان جهــان جنــوب 
به‌صــورت به‌شــدت عریانــی خــود را نشــان داده اســت. حــالا مردمــان 
جهــان جنــوب همــه مثــل کــودکان و زنــان غــزه پرســش مهمــی را مطــرح 
ــوان  ــه می‌ت ــتاده‌ایم چگون ــا ایس ــه م ــه هم ــی ک ــن مکان ــد، در ای می‌کنن
دیگــر بــه رویــای آمریکایــی اعتمــاد کــرد و آیــا اصــا رویــای آمریکایــی 

قابــل امتــداد اســت؟ 
 در این لحظه شاید پرسش هانا آرنت، در آن مکانی که قرار گرفته‌اید 
چگونــه فکــر می‌کنیــد؟ نــه دیگــر یــک پرســش بــرای مردمــان غــزه، بلکــه 

پرســش کلیه مردمان جنوب از‌جمله مردم خاورمیانه باشــد. 
آیــا جهــان دیگــر می‌توانــد بــا ایــن نظــم امتــداد داشــته باشــد و آیــا امــروز 
که همه انســان‌های منطقه خاورمیانه به ظلمی که آمریکایی در حق 
آنهــا انجــام داده‌انــد، پی‌برده‌انــد؟ دیگــر می‌تــوان از نظمــی کــه رویــای 

آمریکایــی در مرکــز آن قــرار دارد، ســخن گفــت؟ 
به‌نظــر‌ می‌رســد پاســخ ایــن پرســش به‌قــدری واضــح اســت کــه دیگــر 
در ایــن لحظــه نیــاز نیســت در غــزه حضــور داشــته باشــیم و زیــر فشــار 
گانــدا  روانــی و جســمی آمریــکا فقــط چنــد بســته غذایــی بــا هــزاران پروپا
یه، عــراق، یمــن و ایــران و  نصیب‌مــان شــود. کــودکان در فلســطین، ســور
حتــی در ســایر کشــور‌های منطقــه، خــوب می‌داننــد کجــا ایســتاده‌اند 
یســت بــا  و بایــد بــه چــه افقــی فکــر کننــد و حــالا هیــچ راهــی به‌جــز ز
یخــی خودمــان وجــود نــدارد. همــه مــا  رویاهــای خودمــان و رویاهــای تار
می‌دانیــم کجــا ایســتاده‌ایم و ایــن لحظــه پایــان رویای آمریکایی اســت.   

ناصر ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:
کسی که اعتقادی به جایگاه مردم نداشته باشد به آنها دهن‌کجی می‌کند

برای بررســـی پیام‌های انتخابات 1402 و اظهارات چالش‌برانگیز افرادی 
که با خرسندی از پیروزی هم‌جناحی‌هایشان کاهش آرای نمایندگان را 
نادیده می‌گیرند، سراغ ناصر ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی رفتیم. وی 
فضای سیاسی فعلی را تا حدی رادیکال و آرای باطله را دالی بر همین امر 

دانست. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید. 

   مشارکت بالا ترکیب مجلس را قابل‌پیش‌بینی می‌کند
ایمانی ضمن اشاره به کاهش مشارکت در انتخابات مجلس، اهمیت مشارکت 
بالا را این‌گونه تشریح می‌کند: »اینکه مسئولان تاکید بر زیاد شدن مشارکت دارند 
صرفا به این دلیل نیست که جمهوری اسلامی ایران پوئنی به‌دست بیاورد. مساله 
این است که در مشارکت پایین افرادی به مجلس می‌روند که قابل‌پیش‌بینی 
نیستند. به اعتقاد بنده این یکی از محصولات مشارکت پایین است. هرچقدر 
مشارکت بالا باشد پیش‌بینی رای‌ها وضعیت بهتری پیدا می‌کند. این رای‌های 
پایینی که همه را متعجب کرده محصول عدم پذیرش احزاب است، درنتیجه 

همیشه شاهد انتشار لیست‌های شب انتخاباتی هستیم.«

   رادیکالیسم تکرار می‌شود
ایمانـــی تاکیـــد چند‌باره برخی چهره‌ها به طـــرح صیانت و اظهارات تقابلی با 
منتقدان را رادیکالیســـم توصیف کرده و معتقد اســـت: »ریشه این موضوع به 
اعتقـــاد بنـــده به این برمی‌گـــردد که برخی از این طیف‌ها اساســـا اعتقادی به 
حکومت اکثریت مردم ندارند، یعنی حکومت برآمده از اکثریت مردم بر جامعه 
ندارنـــد، بلکـــه اینها بر این اعتقادند کـــه اگر اقلیتی بر اکثریت حکومت بند، 
منتها آن اقلیت صالح باشد این کفایت می‌کند. بنابراین هیچ ابایی ندارند از 
اینکه تحریک عواطف آن اکثریت را انجام دهند. چه کسی دنبال این می‌رود 
که کسانی را که مخالف خودش یا کشورند، تحریک نکند؟ کسی دنبال این 
نمی‌رود که اعتقاد دارد آنها را باید جذب کرد تا بیایند و در عرصه سیاسی کشور 
نقش‌آفرینی کنند، مثلا رای بدهند، اعتراض کنند، وقتی که کسی به این موضوع 
اصلا اعتقادی نداشته باشد به آنها دهن‌کجی هم می‌کند و می‌گوید می‌خواهند 
عصبانی باشند، بگذارید اصلا بیشتر عصبانی‌شان کنم یا بیشتر بسوزانم‌شان. 
نیامدنـــد رای بدهنـــد؟ بهتر که نیامدند رای بدهند! بگذار اصلا کمتر بیایند 
رای بدهند. چرا؟ چون با این آرای پایین اینها سرکار می‌آیند و این می‌شود یک 
اقلیت. وقتی ما در مجلس 40 درصد رای دادیم، یعنی کمتر از نیمی از مردم به 

این مجلس رای داده‌اند و آنها هیچ ابایی از این موضوع ندارند، حتی می‌گویند 
اصلا 20 درصد مردم بیایند، هیچ اشکالی ندارد. اینطور می‌شود که اقلیتی بر 
اکثریـــت مـــردم حکومت می‌کنند.، بنابراین این نـــوع دهن‌کجی‌‌ها به ملت و 
تحریک عواطف آنان ریشه در این بحث و موضوع دارند که اینها هیچ ابایی از 
حکومت اقلیت بر اکثریت ندارند. در گذشته در کشورمان از رادیکالیسم خیلی 
آسیب دیدیم. مسائل مجلس ششم دراین‌باره عبرت‌آموز است. رادیکالیسم 
یک پدیده قابل‌مطالعه است. در فضای رادیکالیسم دیکتاتورهای کوچک پا 
به صحنه سیاسی می‌گذارند. این آینده کشور را دچار مشکل می‌کند. الان هم 
به‌نظر می‌رسد ما تا حدی به رادیکالیسم دچار شده‌ایم. امیدوارم مجموع ترکیب 
نمایندگان مجلس این‌گونه نباشد. رادیکال‌ها فریاد پیروزی سر می‌دهند و با 
منتقدان خود تند برخورد می‌کنند. به‌سرعت اتهام می‌زنند، بر آن اصرار می‌کنند 

و نتیجه می‌شود چیزی که الان شاهدش هستیم.«

   بدون‌فهم ترکیب آرای باطله نمی‌شود آن را تحلیل کرد
این کارشـــناس سیاســـی افزایش آرای باطله را این‌گونه تفسیر کرد: »آرای باطله 
ترکیبـــش مهم اســـت. برخی فقط رای ســـفید می‌دهند، برخـــی الفاظ رکیک 
می‌نویســـند و برخی اســـامی افرادی را که خیلی کاندیدا هســـتند می‌نویسند 
که هریک از اینها تحلیل خاص خودش را دارد و نمی‌شـــود همه را اعتراضی 
تلقی کرد. اما آرای باطله‌ای که وزارت کشور منتشر کرده نشان می‌دهد افرادی 
می‌خواستند رای دهند اما‌ انگیزه‌های دیگری دارند. برخی به‌دنبال ثبت رای و 
خوردن مهر در شناسنامه‌اند. برخی به‌عنوان اعتراض اسم کاندیدای ثبت‌نام 
نکرده یا رد صلاحیت‌شـــده را می‌نویســـند. برخی دیگر اعتراض خود را به این 
شـــکل نشـــان می‌دهند که پای صندوق رای می‌روند اما چیزی علیه دولت و 
حکومت می‌نویسند، اینها در صحنه می‌آیند و آرای باطله نتیجه این اتفاقات 
و‌ انگیزه‌های مشابه آن است که آمارش هم زیاد است. به‌تعبیر دیگر باید این 

آرا را از میزان مشارکت کم کنیم.« 

   هرچه جلوتر می‌رویم پدیده آرای ناقص بیشتر می‌شود
درکنار آرای باطله در انتخابات مجلس دوازدهم پدیده‌ای به نام افزایش آرای 
ناقـــض را شـــاهد بوده‌ایم، یعنـــی افراد تمام برگ رای را پـــر نکرده‌اند و درنتیجه 
نمایندگانی با پشتوانه رای پایین را روانه مجلس کرده‌اند. ایمانی در مورد این پدیده 
گفت: »به اعتقاد بنده ریشه این موضوع به عدم شناخت مردم برمی‌گردد. فرد 

دو نفر از این افراد را می‌شناسد یا اصلا نمی‌شناسد، نگاه می‌کند و اسم چهار 
نفر را بدون اطلاع می‌نویسد. چرا این عدم شناخت‌ها به‌وجود می‌آید؟ به این 
خاطر که فرد نمی‌تواند به هیچ کدام از لیست‌هایی که منتشرشده اعتماد کند، 
چون نمی‌داند چه کسی این لیست را داده، چون خودش که شناخت شخصی 
ندارد، چون مردم که ۳۰ نفر آدم نمی‌شناسد، حتی خود ما هم شاید از این ۳۰ 
نفر آدمی که در لیست‌ها حضور دارند، ۱۰ تا ۱۵ نفر را بیشتر نشناسیم، بنابراین 
مجبورند به کسی اعتماد کنند. آن فرد می‌تواند حزب باشد که نداریم یا افراد 
شاخص است، مثلا بگوییم فلان لیست را آیت‌الله مهدوی‌کنی تایید کرده یا 
فلان فرد در جناح اصلاح‌طلب تایید کرده است یا به‌واسطه شناختی که با فلان 
فرد دارد، اعتماد می‌کند و رای می‌دهد یا اینکه مجبورند به لیست‌های موجود 
بدون‌شناختی که به افراد دارند، رای بدهند. اما بازهم اعتماد کامل ندارند، مثلا 
آقای قالیباف را می‌شناسند، رای می‌دهند. هرچه جلوتر می‌رویم، این پدیده 
بیشـــتر اتفاق می‌افتد. من پیش‌بینی می‌کنم در انتخابات چهارســـال آینده 
مجلس، پراکندگی از این هم بیشتر خواهد بود. وزارت کشور متوسط آرا را منتشر 
کند که مثلا در تهران متوسط رای دادن در هر برگه چند نفر بوده، مثلا شش نفر 
. چرا؟  بوده است. بنده به شما می‌گویم این شش نفر سال آینده می‌شود چهار نفر
چون عرض کردم یک دفعه شب انتخابات لیست‌هایی معلوم نیست از کجا و 
چطور منتشر می‌شوند و اصلا معلوم نیست صاحبان‌شان کیستند. مردم آنها 
را نمی‌شناسند و مجبور می‌شوند اصلا رای ندهند و نهایتا به سه یا چهار نفر از 
آنها رای می‌دهند که فکر می‌کنند بیشتر آنان را می‌شناسند و نتیجه این می‌شود 
که 30 نفر رای نخواهیم داشت. اگر از بسیاری از دوستان و اطرافیان‌تان بپرسید 
که آیا به 30 نفر رای داده‌اند؟ می‌گویند نه و می‌شنوید که به 10 یا 15 و نهایتا 20 نفر 
رای داده‌اند و نتیجه این می‌شود که آرا درواقع کم می‌شود و یک دفعه می‌بینید 
کسی که در دور قبلی انتخابات یک‌میلیون و 200 هزار رای داشته‌، این دوره با 
400 هزار رای به مجلس می‌رود. برای اینکه این پراکندگی مردم را گیج می‌کند 
و نتیجه این می‌شود که کم اسم می‌نویسند. در سال 98 ما یک لیست عمده 
داشتیم از بین اصولگرایان و یک لیست اصلی هم از اصلاح‌طلبان داشتیم. 
لیست‌های فرعی خیلی کوچک بود. الان در این انتخابات حداقل سه لیست 
اصلی داشتیم. در انتخابات بعدی اگر پنج لیست اصلی داشته باشیم باز این 
اتفاق گســـترده‌تر می‌افتد، یعنی هرچه تنوع لیســـت‌هایی که می‌دهند بیشتر 
باشد، میزان آرایی که مردم در هر برگه می‌نویسند، تعدادش کمتر خواهد شد، 

چون منجر به نوعی گیجی عمومی سیاسی خواهد شد.«

احسان شاه‌قاسمی در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:
کسی که رای باطله می‌دهد می‌خواهد رای دهد اما حاضر نیست اسم کسی را بنویسد

هنوز مجلس دوازدهمی‌ها کار خود را آغاز نکرده‌اند، قرار است سرنوشت 
20 حـــوزه انتخابیـــه هـــم در مرحله دوم انتخابات تعیین شـــود، اما زمزمه‌ها و 
نگرانی‌هایـــی درباره احتمال بازگشـــت برخی طرح‌هـــا و لوایحی که مردم 
نسبت به آنها نگاه منفی داشتند با توجه به ترکیب مجلس دوازدهم، شروع 
شـــده اســـت. عمده نگرانی‌ها در این رابطه این اســـت که در فضایی که 
ناامیدی و نگرانی در جامعه تا آنجا اوج گرفته که مشـــارکت روی عدد 40 
درصد باقی مانده و بخشـــی از آرا هم به آرای باطله اختصاص پیدا کرده 
اســـت، برخی بی‌توجه به نتیجه این میزان مشـــارکت و ابراز نگرانی از این 
مساله، جشن پیروزی گرفتند و برخی هم در حال القای این گزاره هستند 
که قرار است پای طرح‌هایی مثل صیانت دوباره به مجلس باز شود، امری 
که کمترین آسیب آن تعمیق شکاف‌های ایجادشده میان مردم و مسئولان 
است. برای بررسی فضای فعلی کشور بعد از انتخابات و آسیب اظهارات 
اینچنینی با احسان شاه‌قاسمی، استاد ارتباطات دانشگاه تهران گفت‌وگو 

کردیم که در ادامه می‌خوانید. 

   مساله صرفا پایین بودن میزان رای نامزدها نیست
شاه‌قاسمی، درباره کاهشی شدن میزان مشارکت و موضوعاتی که می‌بایست 
در قبـــال انتخابـــات 11 اســـفند مورد توجه قرار گیرد، گفت: »مهم‌ترین مســـاله 
درباره این انتخابات مشارکت ضعیف بود که متاسفانه قابل پیش‌بینی هم 
بود که خطرات بزرگی را در بلندمدت خواهد داشـــت. حتما مســـئولان باید به 
فکر باشند که این موضوع به یک مساله بزرگ‌تر تبدیل نشود، خطرش هم این 
نیست که عددی که در مجموع پشت نمایندگان مجلس است، پایین باشد. 
مساله این است که وقتی دشمنان ما متوجه بشوند که ما در داخل دچار بحران 
مشروعیت هستیم، بلافاصله تلاش‌های خودشان را چندبرابر می‌کنند به نظر 
من این مهم‌ترین مســـاله‌ای اســـت که انتخابات اخیر برای ما ایجاد می‌کند. 
مشـــکل مشـــروعیت باعث می‌شـــود برخی گروه‌ها و حتی کشورهای خارجی 
بتوانند در درون گروه‌های اجتماعی که قبلا سنتی بودند هوادارانی پیدا کنند 
و باعث شود در میان گروه‌های قومیتی هم هسته‌هایی از متحدان کشورهای 

همسایه تشکیل شود.«

شما نمی‌توانید به‌خاطر اینکه در مجلس هستید زندگی 
میلیون‌ها ایرانی را تحت تاثیر قرار دهید

شاه‌قاسمی درباره اینکه به نظر می‌رسد، برخی افرادی که قرار است وارد مجلس 
دوازدهم شـــوند، بعضا نگاه بســـته‌ای نسبت به برخی موضوعات اجتماعی و 
فرهنگی دارند، گفت: »حتما افرادی انتخاب شدند که نگرش‌های بسته‌ای 
دارند. خوشـــبینانه آن این اســـت این افراد آدم‌های دغدغه‌مندی هستند که 
ممکن است برخی اشتباهات افراطی هم داشته باشند. بدبینانه آن این است 
که افراد منافع شخصی و گروهی خود را در فضای بسته و غیررقابتی می‌بینند. 
محدودیت اینترنت چیزی نیست که در حوزه اختیار یک تک‌نهاد باشد. شما 
نمی‌توانیـــد به‌خاطـــر اینکه مجلس یا دولت یا قوه قضائیه هســـتید زندگی هر 
روزه ده‌ها میلیون ایرانی را تحت تاثیر قرار دهید. حتما مجموعه‌ای از نهادها 
تاثیرگذارند و می‌بایست مجموعه‌ای از نهادها در این باره تصمیم بگیرند. یکی 
از آنها مجلس است. اینکه فکر کنیم که مجلس هوادار طرح‌های بستن اینترنت 
و محدودیت اینترنت است اگرچه در میان بعضی از آنها چنین تصوری وجود 
دارد اما در کل این‌طور نخواهد بود.« شاه‌قاسمی ناظر به بالابودن میزان آرای باطله 
در انتخابات نیز توضیح داد: »آرای باطله حرف‌های زیادی دارد، این افرادی 
که رای باطل دادند، فکر می‌کنند، باید اسم‌شان به‌عنوان رای‌دهنده ثبت شود 
ولی حاضر نیستند به کسی رای دهند. این مساله خیلی مهمی است، مساله 
خطرناکی است. کسانی که رای نمی‌دهند. یا در سیستم نیستند، یا سیستم را 
قبول ندارند، کسانی که رای باطله دادند کسانی هستند که در سیستم هستند، 
بخشـــی از سیســـتم هســـتند، آن را قبول دارند، احتمالا آن جوری که سیســـتم 
می‌خواهـــد هـــم صحبت می‌کنند، اما اعتقادی به آن افراد ندارند. این یکی از 
ابرچالش‌های ما در سال‌های اخیر بوده و در سال‌های آینده خواهد بود. من 
فکر می‌کنم که مسئولان ما بایستی انتخابات و نتایج آن را به‌دقت مرور کنند. 
گذشته از این شما در سال‌های گذشته چیزهایی از مجلس و برخی آدم‌های 
ضعیف مجلس دیدید؛ آدم‌هایی که هیچ اطلاعاتی از جایی ندارند، این مساله 

خطرناکی است و آسیب بزرگی به اعتماد عمومی می‌زند.«

آدم »شیک«، »خارج برو« و »جلسه برگزار کن« زیاد داریم 
»نویسنده« و »پژوهشگر« کم

شاه‌قاســـمی درباره اینکه نخبگان می‌توانند چه اقدامی برای اصلاح و 
ی تدقیق کنیم  رفع این نگرانی‌ها انجام دهند، گفت: »باید ابتدا مقدار

که اینها اساســـا چه کســـانی هســـتند. متاســـفانه چندمیلیون دانشجو و 
گـــر بخواهید در هر  یم که ا پژوهشـــگر و دانش‌آموختـــه علـــوم انســـانی دار
حوزه‌ای پژوهش کنید، می‌بینید منبع نیســـتند. یعنی ســـخنران، دکتر و 
یم. »آدم شیک«، »خارج  یم اما پژوهشگر و متفکر کم دار یاد دار پروفسور ز
یم.  یم اما نویســـنده و پژوهشگر کم دار یاد دار «، »جلســـه برگزار کن«، ز برو
گاهی دارد، هم این اطلاعاتش  نخبه کســـی اســـت که هم اطلاعات و آ
کادمی‌هـــا گذاشـــته و دغدغه دارد.  را منتشـــر کـــرده، هـــم آن را بـــه نقد آ
یان روشـــنفکری کشـــور ضدملی هستند،  یادی از جر متاســـفانه بخش ز
فکر می‌کنند، فرقی نمی‌کند که ما در بورکینافاســـو به دنیا آمده باشـــیم 
یـــا در ایران. گذشـــته از این شـــاهد یـــک طبقه خودنخبه‌پندار هســـتیم 
کـــه تعـــدادی از اینهـــا اول انقـــاب حزب‌اللهی بودنـــد، محدودیت‌ها و 
یکا و  کن آمر یـــادی ایجـــاد کردند و الان خودشـــان ســـا نارضایتی‌هـــای ز
کانادا هســـتند. اینها نخبه نیســـتند. نخبه کســـی اســـت که دلش برای 
یخ  کشـــور می‌ســـوزد، حاضر است برای آن بها بدهد و مطالعه کرده و تار
یـــادی کنند.  نخبگان  و فرهنـــگ را می‌شناســـند. اینهـــا نمی‌توانند کار ز
گاهی تولید کرده و آن را منتشر کنند اما متاسفانه این روزها برای  باید آ
ی نیســـت.« شاه‌قاســـمی درباره اینکه لازم اســـت چه  یدار این کالاها خر
ی انجام  یاست‌جمهور اقداماتی در دو سال آینده و ناظر به انتخابات ر
شـــود، گفت: »من دائم در کلاس به بچه‌ها آموزش می‌دهم که کشـــورتان 
ی‌هایی باشـــد اما وقتی که  را دوســـت داشـــته باشـــید، ولو اینکه دشـــوار
ی می‌رســـد و رئیس‌جمهور از قبل مشخص  یاســـت‌جمهور انتخابات ر
گاهی  است چطور می‌شود به این بچه‌ها جواب داد. ما همچنان باید آ
یادی از  گاهی را با جامعه همخوان کنیم اما بخش ز تولیـــد کنیـــم و این آ
امور ربطی به نخبگان ندارد و به مسئولان ربط پیدا می‌کند. وقتی شرایط 
یادی برنمی‌آید. مســـئولان باید زمینه را  این‌طور اســـت از نخبگان کار ز
برای مشارکت افراد بیشتری در انتخابات فراهم کنند. سیاست کاهش 
ک است. این سیاست حتما  مشارکت یک سیاست کوته‌بینانه و خطرنا
یادی خواهد داشت. رد صلاحیت به دلایل سیاسی باید متوقف  تبعات ز
یه‌طلبی،  شود و افراد صرفا به دلایل دیگری همچون ارتکاب جرائم، تجز
... رد صلاحیت شوند. همچنین  وابســـتگی اثبات‌شـــده به بیگانگان و
صداوسیما باید فضای برنامه‌های سیاسی خود را بازتر کند و مخالفان 

موجه بیشـــتری به برنامه‌های تفســـیر و گفت‌وگو دعوت شوند.«

ــر معظــم انقــاب اســامی صبــح دیــروز بعــد از کاشــت  ــه‌ای، رهب حضــرت آیــت‌الله خامن
ســه اصلــه درخــت کــه همزمــان بــا روز درختــکاری انجــام شــد، از حضــور ملــت ایــران 
در پــای صندوق‌هــای رأی در ۱۱ اســفند تشــکر کردنــد و گفتنــد: حضــور ملــت ایــران در 
انتخابــات انجــام وظیفــه اجتماعــی و تمدنــی و یــک جهــاد بــود. مشــروح بیانــات ایشــان 

را در ادامــه می‌خوانیــد.

ــت ایــران موفــق بشــوند بــه کار زیبــا 
ّ
ی هــم دوبــاره فرارســید و ان‌شــاءالله مل بحمــدالله روز درختــکار

ــه ایــن کار موفــق  ی؛ ان‌شــاءالله در سراســر کشــور انجــام بدهنــد ایــن کار را و ب و پرســود درختــکار
ی ســال ۱۴۰۲ را مســئولان توانســته‌اند  ی کــه شــنیدم، ســهم 250میلیونــی درختــکار بشــوند. آن‌طــور
کاشــت[ آن یــک میلیــارد درختــی کــه وعــده  انجــام بدهنــد کــه ایــن خیلــی مغتنــم اســت و مــا را بــه ]

شــده نزدیــک می‌کنــد.
ی عــرض بکنــم، لازم می‌دانــم اشــاره کنــم بــه موضــوع  قبــل از آنکــه دو ســه نکتــه دربــاره‌ درختــکار
مهــم انتخابــات و از ملــت ایــران بــه خاطــر حضورشــان در پــای صندوق‌هــای رأی تشــکر کنــم. 
، هــم یــک وظیفــه‌ اجتماعــی و تمدنــی را انجــام دادنــد، هــم یــک  ملــت ایــران بــا ایــن حضــور
جهــاد انجــام دادنــد. می‌گوییــم »جهــاد«؛ چــرا؟ چــون در مقابــل تبلیغــات دشــمنان بــود. تقریبــا 
ی اســامی  حــدود یــک ســال، دشــمنان ملــت ایــران، دشــمنان ایــران اســامی، دشــمنان جمهــور
[ انتخابــات منصــرف کننــد و انتخابــات  از اطــراف دنیــا تــاش کردنــد کــه مــردم را از ]شــرکت در
را از رونــق بیندازنــد. مــردم بــا حضــور خودشــان در پــای صندوق‌هــا، در مواجهــه‌ بــا ایــن حرکــت 
دشــمنان، یــک حرکــت بــزرگ و حماســه‌آمیزی را انجــام دادنــد؛ بنابرایــن، ایــن یــک »جهــاد« بــود. 
ی، از مســئولان تبلیغــات،  از دســت‌اندرکاران انتخابــات هــم تشــکر می‌کنیــم؛ از مســئولان برگــزار

ی انتخابــات کمــک کردنــد. از مســئولان امنیــت، از همــه‌ کســانی کــه بــه نحــوی بــه برگــزار

ــاره ســیل اخیــر بلوچســتان عــرض می‌کنــم. ایــن ســیلی کــه در ناحیــه‌  یــک مطلــب هــم درب
یــادی  جنوبــی اســتان سیستان‌و‌بلوچســتان اتفــاق افتــاد، ســیل مهمــی بــود و خســارت‌های ز
هــم بــه مــردم وارد کــرده؛ ]لــذا[ امدادهایــی کــه دارد انجــام می‌گیــرد حتمــا بایســتی ادامــه 
پیــدا کنــد. بحمــدالله گروه‌هــای امــدادی ــــ چــه از مســئولان دولتــی و چــه غیــر آنهــا ــــ مشــغول 
کار هســتند، تــاش می‌کننــد، کمــک می‌کننــد؛ ]ایــن[ بایــد ادامــه پیــدا کنــد و دیگرانــی 
هــم کــه می‌خواهنــد، می‌تواننــد و مشــتاق بــه ورود در ایــن کمک‌هــا هســتند، وارد بشــوند 
یــم ان‌شــاءالله رنج‌هــای مــردم بــا کمک‌هایــی کــه  ــر ایــن کمک‌هــا اضافــه کننــد. امیدوار و ب

می‌شــود انجــام بگیــرد.
ی عــرض می‌کنــم. نکتــه‌ اول  ی؛ دو ســه نکتــه را مــن درمــورد درختــکار امــا راجــع بــه درختــکار
ی باصرفــه و پرســود. شــما یــک  ی اســت، آن هــم ســرمایه‌گذار ی یــک ســرمایه‌گذار اینکــه درختــکار
یــد،  تکــه چــوب را درون زمیــن می‌کنیــد، ایــن تبدیــل می‌شــود بــه یــک درخــت و ســودش را می‌بر
یــد، ]زیــرا[ تغذیــه و رشــد ایــن درخــت از ســوی زمیــن و از  ی ندار درحالی‌کــه شــما جــز مراقبــت کار
ســوی خورشــید انجام می‌گیرد؛ شــما فقط مراقبت می‌کنید، آب می‌دهید و مواظبید که آســیبی 
بــه آن نرســد؛ خــود ایــن درخــت بــه کمــک عوامــل طبیعــی کــه خــدای متعــال معیــن کــرده، رشــد 
ی‌ای را می‌شــود انســان پیــدا  می‌کنــد و بــه شــما میــوه می‌دهــد. از ایــن پرســودتر چــه ســرمایه‌گذار
ی شــرکت بکنــد،  ی پرســود و باصرفــه. بنابرایــن، هــر کســی در ایــن ســرمایه‌گذار کنــد؟ ســرمایه‌گذار
یــد، عواملــی غیــر از شــما در رشــد ایــن درخــت و  قطعــا ســود بــرده؛ چــون شــما کــه درخــت را می‌کار
میوه‌دهــی ایــن درخــت و ثمردهــی ایــن درخــت فعالنــد، امــا شــما از ایــن ثمــر اســتفاده می‌کنیــد.

نکتــه‌ دوم: میــوه‌ درخــت فقــط همــان میــوه‌ای نیســت کــه شــما از درخــت میــوه‌دار می‌چینیــد؛ 
ســایه‌ ایــن درخــت هــم میــوه اســت، چــوب ایــن درخــت هــم میــوه اســت، هوایــی کــه ایجــاد می‌کنــد 
لاینده‌هــای  کســیژنی کــه بــه هــوا می‌دهــد میــوه اســت، مبــارزه‌ای کــه ایــن درخــت بــا آلودگی‌هــا و آ و ا

هــوا می‌کنــد میــوه اســت؛ همــه‌ اینهــا میوه‌هــای ایــن درخــت اســت. بنابرایــن، انــواع و اقســام ثمــرات را 
یِ خوب‌تان می‌برید. به خصوص در زندگی ماشــینی امروز که متأســفانه  شــما از این ســرمایه‌گذار
یــاد شــده‌اند و بــه ضــرر انســان تمــام می‌شــود، وجــود درخــت واقعــا یــک نعمــت بابرکــت  لاینده‌هــا ز آ

و یــک لطــف الهــی اســت.
نکتــه‌ ســوم ایــن اســت کــه بدانیــم در اســام، بــر ارتبــاط بــا طبیعــت تکیــه شــده؛ یعنــی اســام انســان را 
از طبیعــت جــدا نکــرده، بــه انســان توصیــه کــرده کــه هــم بــه طبیعــت برســد و هــم از طبیعــت اســتفاده 
ــم »وَ اســتَعمَرَکُم فیهــا« هــم هســت، یعنــی خــدای متعــال از شــما خواســته کــه  ی کنــد. در قــرآن کر
«؛ از  زمیــن را آبــاد کنیــد، طبیعــت را آبــاد کنیــد، »کُلــوا مِــن ثَمَــرهِ« هــم هســت: »کُلــوا مِــن ثَمَــرهِِ اِذا اَثمَــر
میــوه‌ آن اســتفاده کنیــد. بنابرایــن، هــم شــما بــه زمیــن رســیدگی می‌کنیــد و بــه طبیعــت می‌رســید 
و از آن مواظبــت می‌کنیــد و مراقبــت می‌کنیــد، هــم شــما از طبیعــت بهره‌منــد می‌شــوید؛ ایــن در 
کیــد شــده؛ ایــن جــزو چیزهایــی اســت کــه در قــرآن آمــده، روایــات فراوانــی هــم در بــاب  اســام تأ

یــم. یســت دار محیط‌ز
نکتــه‌ آخــر اینکــه امســال مــا ســه درخــت غــرس کردیــم؛ برخــاف ]بعضــی[ ســال‌های قبــل کــه دو 
درخــت غــرس می‌کردیــم، امســال تعــداد درخت‌هایــی را کــه غــرس شــده افزایــش دادیــم، بــه معنــای 

ی.  اهتمــام بیشــتر بــه درختــکار
یتــون اســت؛ ایــن بــه معنــای اظهــار همبســتگی و همدلــی  و یکــی از ایــن ســه درخــت هــم درخــت ز
ـــ و می‌خواهیــم بــه ایــن مــردم مظلــوم و عزیــز  یتــون آنجــا اســت ـ ـــ کــه مرکــز ز بــا مــردم فلســطین اســت ـ
و بســیار مقــاوم، از دور ســام بدهیــم و بگوییــم مــا همــه جــور بــه یــاد شــما هســتیم، ازجملــه اینکــه 
ــه همــه‌ ملــت عزیزمــان ســام و درود می‌فرســتم  ــاد شــما غــرس می‌کنیــم. ب ــه ی یتــون را ب درخــت ز
و ســامت و عافیــت و لطــف و فیــض الهــی را بــرای همــه‌ ملــت و همــه‌ کشــور از خداونــد متعــال 

طلــب می‌کنــم.

سیدجواد نقوی
خبرنگار گروه ایده حکمرانی

ادامه از صفحه۲ ادامه در صفحه۷ 

مردم، جمهوریت و حداقل‌هایی برای افراطیون    

آقای مومن‌نسب که معمولا با جمله »دوگیگ اینترنت و حاملگی« شناخته می‌شود در ویراستی نوشته‌اند 
ی توســـط مردم تحقیر و حذف شـــدند« و ســـپس از این  که »مخالفان صیانت از مردم در فضای مجاز
گزاره اشـــتباه، نتیجه‌ای عرشـــی و فرامادی گرفته‌اند و ادامه داده‌اند افرادی که »دســـتور خدا را به طمع 

رای زیر پا بگذارند، دنیا و آخرت‌شان را باخته‌اند.« 
این متن کوتاه پر است از ایرادات و مغالطات که مهم‌ترین آن استفاده از لفظ مردم است. گرچه کمپین 
تحریم انتخابات توســـط دشـــمن شکســـت خورد و مردم پای صندوق‌های رای آمدند اما نباید خود را 
ی ماست که 59 درصد از مردم هم به دلایل مختلف به  فریب دهیم. این یک واقعیت قطعی پیش‌رو
این مشارکت عمومی نپیوستند. لذا باید به‌صورت قطع گفت که نمایندگان مجلس آینده، نمایندگی 
کاملی از »مردم« ندارند. البته شاید آقای مومن‌نسب مانند برخی بزرگان هم‌فکرشان معتقد هستند که 
»مردم فقط همین متدینان هستند« و دیگر اقشار مردم، اساسا محلی از اعراب ندارند. باید به ایشان و 
یت و اسلامیت  دیگر هم‌فکران‌شان نگاه حضرت امام )ره( و رهبر معظم انقلاب را درباره نسبت جمهور
یم که »مردم  ع( به مالک اشـــتر را به یادشـــان بیاور تکرار کنیم و همچنین آن بیان نورانی امیرالمومنین )

کم وظیفه دارد با همه آنها به عدالت برخورد کند.  « و حا یا برادر دینی تو هستند یا انسانی شبیه تو
ی کرد که بخش بزرگی از منتخبان انتخابات 11 اسفند، رای  علاوه‌براین باید به آقای مومن‌نسب یادآور
کمی از میان رای‌دهندگان و رای ناچیزی از میان واجدان شرایط رای داشتند. برای مثال آقای تقی‌پور 
یخته‌شده  که رئیس کمیسیون صیانت و اصلی‌ترین حامی آن بوده، در تهران 23 درصد آرای به‌صندوق‌ر
را کســـب کرده. این عدد به نســـبت کل افراد واجد شـــرایط رای در تهران 5.5 درصد اســـت، یعنی آقایان 
طرفدار صیانت با وجود حضور در دو لیست، توانستند صرفا پنج درصد مردم را مجاب به تایید ادامه 
ی است. برای مثال برخی  مسیر کنند. البته حتما این عدد برای آقای مومن‌نسب و دوستان‌شان تکرار
برنامه‌های به اصطلاح انقلابی صداوســـیما هم همینقدر مخاطب دارد. شـــاید اصلا منظور ایشـــان از 

»صیانت از مردم« دقیقا صیانت از همین اندازه از جمعیت کشور و رها کردن بقیه است. 
فارغ از این بحث‌ها باید دقت کرد که وضعیت سیاسی در ایران، بغرنج‌تر از هر لحظه در دو دهه اخیر 
ی لیســـت‌های انتخاباتی حتی در میان رای‌دهندگان، نشـــان از  اســـت. آرای ســـفید بالا و عدم رای‌آور
دوران خروج نظام سیاســـی از نمایندگی سیاســـی دارد، یعنی بخش اعظمی از جامعه فردی را در بین 
نامزدها پیدا نمی‌کنند تا به او اعتماد کرده و مسئولیت نماینده شدن را به او اعطا کنند. این عدد برای 
که نفر اول کمتر از هشت درصد آرای واجدان شرایط رای را  تهران بیش از 90 درصد از مردم است؛ چرا

گر نظام  کســـب کرده اســـت. با تامل در ابعاد این موضوع عمق وضعیت بغرنج بیشـــتر نمایان می‌شود. ا
حکمرانی نتواند به‌درســـتی خواســـت و نظر عمومی را در فرآیندهای قانونی پیگیری و اجرا کند به مرور 
درونگرا و خودبسنده خواهد شد، یعنی تلقی خود نسبت به حکمرانی را از مردم‌پایه بودن به قدرت‌پایه 
یت و عدم‌توجه به رضایت عمومی  بودن تغییر خواهد داد. نتیجه این وضعیت خروج از دایره جمهور
در حکمرانی اســـت. مردم جایگاه خود برای تعیین ریل حکمرانی را از دســـت داده و به مرور خود را از 
کثری دور شده و خود  تمام مناســـبات سیاســـی جدا می‌کنند، یعنی نظام حکمرانی از پشـــتیبانی حدا
را بی‌نیـــاز از مـــردم می‌پنـــدارد. قطعـــا این جدا شـــدن دوطرفه بـــه ضرر هر دوطرف خواهد بـــود. اولا نظام 
حکمرانی بدون مردم نمی‌تواند توسعه و پیشرفت را به نتیجه برساند و ثانیا خود را از توان منابع انسانی 
کارآمدی نظام  کارآمد محروم می‌ســـازد و صرفا به نیروهای متصل به خود بســـنده می‌کند. مردم هم با نا

حکمرانی خود را درگیر مسائل روزمره می‌بینند. 
اینجاســـت که باید جمله طلایی رهبر معظم انقلاب را به همه یادآوری کنیم: »من عرض می‌کنم هر دو 
کمیت  کلمه‌ »جمهوری« و »اسلامی« وابسته‌ به انتخابات است. »جمهوری« یعنی مردم‌سالاری، یعنی حا
کمیت دخالت کنند؟ هیچ راهی به جز انتخابات وجود  کشور به دست مردم. خب مردم چگونه در حا
ندارد.« و ادامه می‌دهند »انتخابات می‌تواند ولی فقیه در کشـــور انتخاب بکند و به وجود بیاورد، یعنی 
اســـامیت را تامین کند.« ایشـــان در جایی دیگر درباره این نســـبت می‌فرمایند: »این بحث که در نظام 
اسلامی جمهوریت مقدم است یا اسلامیت مقدم است، یک بحث بی‌معنی و انحرافی است. اسلامیت و 
یت دو عنصر جدا نیستند که به یکدیگر وصل شده باشند و یک حقیقت را به‌وجود آورده باشند؛  جمهور
یت هست. در دل اتکا به حکم الهی، تکیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به مردم و احترام به خواست و رأی  در دل اسلامیت، جمهور

مردم هست.« ۱۳۸۸/۵/۱۲. اما متاسفانه برخی برعکس این مسیر را طی می‌کنند. 
ی از مردم چیست؟ همان چیزی که امروز پیش چشم ماست؛  نتیجه این وضعیت بی‌نمایندگی و دور
یت را به نحوی تنگ می‌کنند و  ظهور افراط‌گرایی. افراط‌گرایان به اســـم انقلاب اســـامی، دایره‌ جمهور
تعابیری را به‌عنوان مرز انقلابی بودن ترســـیم می‌کنند که شـــاید رهبر معظم انقلاب هم در آن مرزها جا 
یت از ذاتیات انقلابی‌گری حقیقی است  یت را حذف می‌کنند حال اینکه جمهور نشوند. اینها جمهور

کید امامین انقلاب بوده و هست.  و مورد تا
باید دقت داشت که در طرف مقابل این افراطی‌گرایی به اسم انقلابی‌گری ولی تهی از آن، افراطی‌گرایی 
ضداســـامیت ظهـــور خواهـــد کرد، یعنـــی افرادی که بدون رودربایســـتی علیه اساســـی‌ترین اعتقادات 
ی اســـامی یا حملـــه به ایران،  ی می‌کنند و برای کشـــتن حامیان جمهور دینـــی مـــردم کنشـــگری مجـــاز

نسخه‌ای می‌پیچند. 

جالـــب اینجاســـت کـــه ابزارهـــای نوین هم به کمک همیـــن افراط‌گرایی دوطرفه آمده اســـت. جایی که 
پوپولیسم و افراد پرسروصدا، جای نخبگان را گرفته و مسیر را برای کنشگری خود باز می‌بینند. افرادی 
کـــه در بهتریـــن حالـــت متخصص در ســـخنرانی یا توییت زدن هســـتند و هیچ تخصـــص دیگری را در 
چنتـــه ندارنـــد. شـــبکه به آنها اجازه می‌دهد تا ســـخن جذاب اما افراطـــی و عموما غیرعقلانی خود را به 
یع کنند. وضعیت وقتی بدتر می‌شود که این پوپولیسم با خشونت کلامی و توهین و  شکلی گسترده توز
ی »ادب« می‌کند، یعنی فرآیندهای  تهمت همراه شده و هر مخالف و منتقدی را با انواع ابزارهای مجاز
گفت‌وگومحور کنار گذاشته می‌شود و شکلی نوین از مرید و مرادی آن هم بر بستر شبکه شکل می‌گیرد. 
کانت‌ها حمله می‌کنند و هر وقت  آتش‌بس می‌دهد،  هر وقت مراد دستور حمله می‌دهد، لشکری از ا
سکوت می‌کنند. مراد هم هیچ زمان حاضر به پاسخگویی نیست و همیشه از دیگران مطالبه شفافیت 
و پاســـخ می‌کند. باید توجه داشـــت این مشـــکل، امری جهانی اســـت که از درون آن ترامپ و بولســـونارو 
و میلی درمی‌آید. البته که مشـــخص اســـت راه‌حل، محدودیت دسترســـی به این شبکه‌ها نیست بلکه 
بسط عقلانیت، تنظیم‌گری معقول و همچنین برخورد با شومن‌های پرسروصداست. اتفاقا یکی از علل 

نتیجه کنونی همین فیلترینگ بی‌دروپیکر به جای تنظیم‌گری معقول است. 
در این وضعیت پیچیده سیاســـی باید نابودی مرجعیت‌های سیاســـی ســـابق را هم به‌عنوان متغیری 
گهان توســـط  مهم در نظر گرفت. گروه‌ها و گفتمان‌های ســـابق که فکر می‌کردند در اوج خود هســـتند نا
مردم کنار گذاشـــته شـــده و لیست‌شـــان نفی می‌شـــود. نیروهای سابق سیاسی از پاسخگویی به مردم و 
سوالات‌شـــان ناتوان هســـتند. این ناتوانی در تولید گفتمان‌های جدید مبتنی‌بر اصول ســـابق هم قابل 

مشاهده است که موجب کاهش قدرت اجتماعی و شکل‌گیری تشکیلات می‌شود. 
آنچه در 11 اسفند رخ داد نه انتخاب مردم به تعبیر آقای مومن‌نسب که ناانتخاب مردم بود. این مردم 
یســـیونی که افســـار به دست دشمن دارند، نیستند. اما  نشـــان داده‌اند حاضر به همراهی دشـــمن و اپوز
در عین‌حـــال بـــا انـــواع کنشـــگری خود اعلام می‌دارند که وضعیت سیاســـی نیاز بـــه تحول دارد. جالب 
اینکه این تحول، خواســـته‌ آغازین ســـال رهبر انقلاب از همگان بود اما مورد توجه مســـئولان و نخبگان 
قرار نگرفت. حالا باید ترســـید از اینکه تحول توســـط همین پنج درصدی‌ها مطالبه به مطلوب شـــود و 
نتیجـــه آن بشـــود چیـــزی بســـیار بدتـــر از صیانتی که در مجلس یازدهم تصویب نشـــد. نبـــود نمایندگی 
ی به  سیاســـی، اثر منفی شـــبکه اجتماعی، اضمحلال مرجعیت سیاســـی، ابتذال امر سیاســـی، تندرو
یت از اسلامیت و تهی کردن انقلاب اسلامی و از همه مهم‌تر دور  اسم انقلابی‌گری، جدا کردن جمهور
شدن از خط رهبر معظم انقلاب، مسائلی است که نیاز به تحول دارد. والا ممکن است در انتخابات 

بعدی، نفر اول، آرای سفید باشد. 

توهم اکثریت‌بودن چگونه منجر به بحران‌های اجتماعی می‌شود؟ 

انتخابات از آن دســـته رقابت‌هایی اســـت که فهمیدن برندگان و بازندگانش 
ســـاده و تک‌عاملی نیســـت. مردم به‌عنوان جهادگران عرصه مردم‌ســـالاری 
همیشـــه دســـتاورد اصلی هـــر انتخابات را رقـــم می‌زنند امـــا بلافاصله پس از 
اعلام نتایج خیلی‌ها تلاش می‌کنند از این دستاورد برای خود سرمایه بسازند. 
گاهی این سرمایه‌سازی‌ها دقیق است و در بسیاری از موارد نیز ناصحیح و 
مصادره‌به‌مطلوب. مثلا عدد مشارکت فارغ از اینکه بین چه کسانی توزیع شده 
و منجر به انتخاب کدام گروه‌ها بشود حتما سرمایه اصلی یک نظام سیاسی 
مردم‌سالار محسوب می‌شود. برای همین است که نفس مشارکت در چنین 
نظامی فارغ از نتیجه موضوعیت دارد. اما آیا به همان میزان و در هر شرایطی 

برای نفرات انتخاب‌شده هم سرمایه و تایید است؟ 
برای پاســـخ به این ســـوال باید بین رقم مشارکت و تعداد رای تعلق‌گرفته به هر 
نامزد یا گروه سیاسی تفکیک قائل شد تا محاسبات بعدی غلط از آب درنیاید. 
به‌ویژه در انتخابات مجلس که توزیع آرا در آن به عوامل متفاوتی بستگی دارد. 
نمونه بارز این خطای محاسباتی در تحلیل صاحبان طرح صیانت از فضای 
مجازی از نتایج انتخابات مشـــاهده می‌شـــود. آنها که با صدای بلند مارش 
پیـــروزی نواخته‌انـــد و خیال کرده‌اند مردم در انتخابات ۱۴۰۲ به مخالفان این 
طرح سیلی زده‌اند و برای موافقانش فرش قرمز پهن کرده‌اند. احتمالا‌ در دوره 
نمایندگی‌شان هم، همین تحلیل یک‌خطی را می‌کنند؛ حجتی برای این ادعا 

که اکثر مردم صیانت را خواسته‌اند پس الا و للا باید تصویبش کنیم! پشتوانه 
ایـــن ادعـــا هم قرارگیری مدافعان این طرح بین نمایندگان راه‌یافته به مجلس 

به‌ویژه از تهران است و هیچ شاهد دیگری ندارد. 
امـــا بازخوانی الگـــوی رای‌دهی مردم ایران، به‌طور خاص تهران، در این دوره از 
انتخابات نشان می‌دهد این ادعا تا چه حد مخدوش است و چه پیام غلطی 
را هم به جامعه و هم به مجلس بعد مخابره می‌کند؛ این به اصطلاح پیروزی 
در انتخاباتی رقم‌خورده که پایین‌ترین آمار مشارکت در دوران پس از انقلاب 
اســـامی را داشـــته است؛ اگرچه همین مقدار مشارکت در شرایطی که پس از 
اعتراضات ۱۴۰۲ بسیاری از دستگاه‌های تبلیغاتی تلاش کردند عدد مشارکت 
کمتر باشد و آشفتگی اقتصادی نیز به آن دامن می‌زد دستاورد بسیار مهمی 

است اما نمی‌تواند سرمایه بیشتری نسبت به گذشته باشد. 
تقریبا تمامی حامیان طرح صیانت که در این دوره وارد مجلس شدند اگرچه 
بعضا در رتبه بالاتری از دوره قبلی قرار گرفته‌اند اما تقریبا همه آنها تعداد رای 
کمتری نسبت به ادوار قبل کسب کرده‌اند. یعنی پس از معرفی طرح صیانت 
به مردم نه‌تنها چیزی به سرمایه اجتماعی آنها اضافه نشده بلکه از آن بسیار 
هم کاسته شده است. مثلا تعداد آرای آقای رضاتقی‌پور به‌عنوان رئیس کمیته 
صیانت در دور قبل و پیش از معرفی این طرح حدود ۷۳۰ هزار عدد بوده اما 
در این دوره و پس از معرفی این طرح به حدود ۴۲۵هزار رای رسیده است. 
... نیز وضعیت مشابهی دارند و این درحالی است  آقایان نبویان و آقاتهرانی و
که در لیست‌های متعدد با گرایشات سیاسی متفاوت حضور داشته‌اند و 
بخشی از همین آرای کمترشده نیز محصول حضور در آن لیست‌هاست 

نه صرفا دفاع از طرح صیانت. 
کاهش عدد آرای این نفرات، به‌ویژه نفر اول تهران که نسبت به نفر اول دور قبلی 
انتخابات مجلس در تهران حدود ۶۰درصد ریزش رای دارد، در شرایطی رقم 
خورده که عدد مشارکت در کشور نسبت به دور قبل تفاوت چندانی نداشته 
است. اما چیزی به سبد طرفداران صیانت اضافه نکرده بلکه بسیار هم از آن 
کاســـته اســـت. در عوض یا تبدیل به رای باطله شـــده یا بین دیگر نمایندگان 

توزیع شده است. 
همه این دلایل درکنار هم نشان می‌دهد تصور پیروز بودن مدافعان صیانت 
در انتخابات یک پیروزی خودخوانده و خطای محاســـباتی است. اهمیت 
نشان‌دادن این خطا و ضرورت مقابله با آن در خطر بزرگی است که این قبیل 
تحلیل‌هـــای توهم‌پایه با خود حمل می‌کند. خطـــر این خوداکثریت‌پنداری 
متوهمانه آن وقتی خود را نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس آینده این اکثریت 
غیرواقعـــی را پشـــتوانه تصمیم‌هایی ملی کننـــد و قوانینی را تصویب کنند در 
تقابل با اراده اکثریت واقعی که می‌تواند بحران‌های اجتماعی بسیاری را رقم 
بزند و تجربه تلخ آبان ۹۸ را تکرار کند. مردمی که نتوانند از طریق نمایندگان 
مجلس اراده خود را جاری کنند و احساس کنند در حاکمیت نماینده ندارند 
راه اعتراض را در جایی دیگر از جمله خیابان و دیگر امکان‌های اجتماعی 

جست‌وجو خواهند کرد. 
همین یک تهدید کافی است که درمقابل این قبیل مصادره‌به‌مطلوب‌های 
نتیجه انتخابات بایستیم و اجازه ندهیم آدرس‌های غلط تصمیم‌های غلط 

را رقم بزند و کشور را به سمت بحران جدید هدایت کند. 

فاطمه رایگانی
دبیر اندیشکده امید

زهرا طیبی
خبرنگار گروه نقد روز

مصطفی منتظر
جامعه‌شناس

»حضور ملت ایران در انتخابات انجام وظیفه اجتماعی و تمدنی و یک جهاد بود«، جمله‌ای‌ است که رهبر 
انقلاب در حاشیه مراسم هرساله درختکاری درباره یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی به کار بردند 
و از رای مردم در این انتخابات به مثابه یک »جهاد« یاد کردند. تعبیری که نشان می‌دهد رای 40درصدی مردم 
ایران به انتخابات بی‌رمق 11 اسفندماه همتراز با حرکت بزرگی چون »جهاد« است که می‌توان هم آن را نوعی از 

خودگذشتگی و هم حرکتی مهم و ایدئولوژیک برای بیرون راندن دشمن تعبیر کرد. 
به کار بردن کلمه جهاد برای رای دادن مردم را می‌توان از منظرهای مختلفی بررسی کرد. وضعیت نابسامان 
اقتصادی چه در مسکن، چه در اشتغال و چه در تورم، روزهای خوبی را برای مردم به همراه نداشته ‌است. 
قیمت دلار در روز انتخابات مرز 60 هزارتومان را رد کرد. طلا و سکه قیمت‌های تازه‌ای را رو کردند. وضعیت 
اشتغال در کشور علی‌رغم وعده وعیدهای سیاسی چندان مطلوب نیست. هیچ‌کدام از جریان‌های سیاسی 
هیچ فعالیت ایجابی و برنامه راهبردی برای اداره کشور و حتی قانونگذاری از خود ارائه نکردند و فقط چندماه 
مانده به انتخابات دورهمی‌‌ها و گعده‌های سیاسی با اسامی تازه تشکیل دادند تا از دل آن چند اسم بیرون 
بیاید. نهایتا هم پای دعواهای درون‌حزبی‌شان به رسانه‌ها باز شد و حذف و اضافه‌ها تا روزهای آخر ادامه 
پیدا کرد. طیف سیاسی اصلاح‌طلب که ترجیح داد هیچ کنش سیاسی در انتخابات نداشته باشد و 

حتی در فضاهای داخلی‌شان چنددستگی ایجاد شد و درنهایت رهبران سیاسی آن در انتخابات شرکت 
نکردند و اسم این حرکت را همراهی با مردم گذاشتند. لیست صدای مردم نیز که سعی می‌کرد مانیفست 
سیاسی خود را در اعتراض به وضع موجود دولت و مجلس تعریف کند و رای منتقدان را با خود همراه کند 
با بی‌مهری رسانه‌ها و احزاب نزدیک به خود همراه شد، به‌طوری‌که حتی برای برگزاری کنفرانس مطبوعاتی 

خود به خبرگزاری اصولگرای تسنیم رفت. 
اصولگرایان با چهار لیست رسمی و غیررسمی در شب انتخابات به میدان رقابت آمدند که آنها هم با 
اظهارنظرهای رهبران سیاسی خود مثل پاجوش خواندن آنان، حسابی به دعواهای داخلی مشغول شدند. 
افشاگری از کاندیداهای اصولگرا و سرلیست‌هایشان تا روز آخر ادامه داشت و ضربه سیاسی سختی به آنان 
و البته اعتماد افکارعمومی زد تا مردم بیش از پیش مطمئن شوند انتخابات پیش‌رو برایشان هیچ چشم‌انداز 
مثبتی ندارد. چشم‌اندازی که حتی رسانه ملی و تلویزیونی‌ها نیز با ادعای تحول‌شان طرحی برای آن نداشتند 
و تلویزیون تنها در یکی دو روز آخر با همان ترفند قدیمی پخش موسیقی‌ها و ترانه‌های ملی مذهبی همچون 
سالار عقیلی و محمد معتمدی برای انتخابات برنامه‌سازی کرد و مجری‌های کت و شلوار پوشیده و ریش 
آنکادر کرده‌اش را با شعارهای گل‌درشت روی آنتن فرستاد. مجریانی که طبق پروتکل کلیشه‌ای هرساله با 
ولخرجی کردن از خون شهدا و ارزش‌های ملی مردم و وسط کشیدن فتاوای مراجع و تحریک عرق ملی، مردم 
را پای صندوق‌های رای بکشانند. مردمی که علاوه‌بر دست‌وپنجه نرم کردن با مسائل اقتصادی و معیشتی 
شاهد تصویر »فول اچ‌دی« از اختلافات بین سران قوای خود و زورآزمایی آنها در رسانه‌ها بودند و هرباره با 

گری‌های تازه‌ای از فسادهای مالی و کوتاهی‌های مسئولان یکبار در چای دبش و یکبار در کوروش  افشا
... ضربه سختی به اعتمادشان خورده ‌است. اما این بار حتی به جهت بیلان‌کاری نیز شاهد هیچ‌کار  کمپانی و
لحظه‌ای از سوی مسئولان برای تشویق‌شان به انتخابات نبودند. به‌گونه‌ای که در ماه انتخابات یارانه مردم به 

جای بیستم، سی‌ام پرداخت شد. 
وضع اینترنت کشور و فیلترینگ گسترده‌ای که سال گذشته حتی اشتغال‌شان را مورد حمله قرار داد، این بار با 
مصوبه شورای عالی فضای مجازی وارد فاز تازه‌ای شد. در مصوبه شورای عالی فضای مجازی که در رسانه‌ها 
منتشر شد همه کسانی که از فیلترشکن یا به قول خود شورایی‌ها از »پالایش شکن« استفاده ‌کردند، مرتکب جرم 
‌شدند و با این حساب حالا مردم نه‌تنها از یک اینترنت استاندارد برخوردار نبودند، بلکه مجرم هم شده‌ بودند. 
اگر جنبش‌های »رای بی‌‌رای« پیش از این از سوی رسانه‌های فارسی‌زبان ضدایرانی در خارج از مرزها دنبال 
می‌شد، این بار مردم با رهبران سیاسی و حتی مسئولان سابقی در انتخابات طرف بودند که از داخل خود 
مرزها مردم را تشویق به رای ندادن می‌کردند و رای ندادن را کنشی سیاسی برای رساندن پیام به حکمرانی 
عنوان می‌کردند. با این حال بیش از 40 درصد مردم در انتخابات بی‌رمق 11اسفندماه شرکت کردند و رای خود 
را در صندوق‌ها ریختند. رایی که رهبری از آن به مثابه جهاد یاد کردند، چون گویا در این دوره از انتخابات با 
این لیست از منوهای ارائه شده از سوی جریان‌های سیاسی رای و انتخاب به مثابه جهاد بود. همان‌طور که 
عده‌ای نتوانستند از این منوها انتخاب کنند و فقط حاضری خود را زدند تا بگویند هرچند در این چهارچوب 

تعریف می‌شوند اما در وضعیت موجود نمی‌توانند انتخابی داشته باشند. 

چرا می‌گوییم جهاد؟
رای دادن سخت‌تر از رای ندادن

عطیه همتی
دبیرگروه نقد روز

رهبر انقلاب مشارکت مردم در انتخابات با وجود تبلیغات منفی دشمن را حماسه توصیف کردند

مشارکت مردم در انتخابات 11 اسفند جهاد بود


